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  ١٣٩٣  پاییز ـ زمستان،٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،حقوق کیفری یها آموزه

  
  ؛ارزش اثباتی اقرار در جنایات
  از الزامات نظری تا تحولات قانونی

    ١حسین آقابابایی  

  دهکیچ
 اثبـات ۀقواعـد حـاکم بـر ادلـ، ی مهم و بنیـادین حقـوق کیفـریها بحثکی از ی

ارزش اثبـاتی اقـرار در امـور . اسـته  آنوی کیفـری و سـنجش ارزش اثبـاتیادع
 جرایم و از جمله جـرایم علیـه اشـخاص اهمیـت بـسیاری ۀدر اثبات هم، کیفری
الات و ابهامـاتی را در خـصوص ارزش ؤسـ، تحولات حقوق کیفـری ایـران. دارد

جـرایم علیـه  ( از جهت طریقیت یا موضوعیت اقرار در جنایات به ویژهاثباتی اقرار
 ایـران  قـضاییۀرویکه دکترین حقوقی و با وجود این. ایجاد کرده است) اشخاص

 ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی مصوب ، طریقیت اقرار در جنایات را پسندیده است
و شـهادت بـه میـان آورده  شـرعی از قبیـل اقـرار ۀسخن از موضوعیت برخی ادلـ

در مقام تبیین ارزش اثباتی اقـرار در جنایـات و کوشد تا  جستار پیش رو می. است
الزامات نظری طریقیت اقرار و ، حقوق کیفری ایران در این زمینه بررسی تحولات

دهد  برآیند نوشتۀ حاضر نشان می. نمایددیدگاه فقهی در بیان این مفهوم را بررسی 

                                                        
 ١۴/١٢/١٣٩٣: رشیخ پذیتار ـ ١/١١/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(hbabai2002@yahoo.com) دانشیار دانشگاه گیلان. ١
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بـه دلیـل ، ١٣٩٢ اثبات شرعی در قانون مجازات اسلامی ۀت ادلطرح موضوعی که
 است و به معنای تغییر در ارزش اثباتی ادلـه و از گذار قانونزبان و گفتمان خاص 

  .جمله اقرار نیست
 ارزش ،اقرار، اقرار در جنایات، طریقیت اقرار، موضوعیت اقرار :یدیلکواژگان 
  .اثباتی اقرار

  مقدمه
 مراحـل هـا عمال مجـازاتِدهد همان گونه که ا  میی نشانق کیفر حقومطالعات تاریخ
 نیز یفرکی اثبات دعاوی یبرا، ی مختلفی را پشت سر گذاشته استها گوناگون و دوره

 یبـیل متنـوع و گـاه عجیـاز دلا،  قبایـلبزرگـان مطلق حاکمان یـا ۀعمال ارادِعلاوه بر ا
 )٢۵۴: ١٣٨٣،  و بـادامچی ابرنـدآبادینجفـی( اوردالی یا قـضاوت الهـی. شده است  میاستفاده

حجتـی ( ای از این موارد است  تن به تن و مسابقات رزمی یا گلادیاتوری نمونهدوئل یا جنگ
بـه عنـوان  ـل یـ دلیـک استفاده از ،ها ن دورهی اۀهموجه مشترک اما . )٢٢۶: ١٣۶٩کرمانی، 
  .باشد  ارتکابی میاقرار متهم به جرمیعنی  ـ لین دلایمعتبرتر
زمـان در دعـاوی  هـم، قرار از دلایل اثباتی است که بـا مفهـوم و مـضمون متفـاوتا

 قـانون ١٢۵٩ ۀبـر اسـاس مـاد، در حقوق ایران. شود از آن استفاده میحقوقی و کیفری 
 ۀو بـر اسـاس مـاد» ضرر خـود ر بری غی است برایاخبار به حق اقرار عبارت از «:یمدن
خبار شخص بـه ارتکـاب ِاقرار عبارت از ا«: ١٣٩٢مصوب  قانون مجازات اسلامی ١۶۴

خبار به حقـی بـه نفـع ِاقرار ا، در امور مدنی، به عبارت دیگر. » خود استۀجرم از ناحی
شـده بـه   تفهـیمِاقرار به مفهـوم پـذیرش اتهـام، دیگری و به ضرر خود و در امور کیفری

  .متهم است
ی اسـت کـه اتضـوعاز مو) قتل و صـدمات جـسمانی (ارزش اثباتی اقرار در جنایات

  فـصلیبینـی پیش و ١٣۶١زمان با تصویب مقررات راجع به حدود و قصاص در سال  هم
این شبهه را ایجاد کرد که تحت تأثیر جایگاه اقرار در فقـه و ، » اثبات قتلۀادل «عنوان با

 آن زمـان کـه ِرویۀ قـضاییو تحول یافته  اثبات قتل و سایر جنایات ۀادل، حقوق اسلامی
در این . باید کنار گذاشته شود، ار و شهادت و سایر ادله ارزش طریقی قائل بودبرای اقر

 ۀتوجهی قضات به دلایل علمی و اکتفـا بـه ادلـ هایی در خصوص بی حتی گزارشباره، 
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را هـم بـه واکـنش  سابق  مذکور در قانون منتشر شده بود که شورای عالی قضاییاثبات
 و پـس از آن در ١٣۶١ مصوبن حدود و قصاص  قانو٢٨ ۀ که در مادویژه به ١؛واداشت

با اقرار به قتل عمد اگرچـه «:  آمده بود١٣٧٠ مصوب ی قانون مجازات اسلام٢٣٢ ۀماد
 قـانون ٣٢ و ٣١ در مـواد ،عـلاوه بـر ایـن. »شـود  می مرتبه هم باشد قتل عمد ثابتیک

مـصوب  قانون مجـازات اسـلامی ٢٣۶ و ٢٣۵ در مواد ًحدود و قصاص که مفاد آن عینا
در نظـر  بـرای اقـرار زیـادیمواردی مطرح شده بود کـه ارزش اثبـاتی ،  تکرار شد١٣٧٠
در قـانون آزمایـشی سـال . زد  مـی به عبارتی موضوعیت داشتن اقرار را دامنگرفت و می

 را حـذف و ١٣٧٠مـصوب  قانون مجازات ٢٣۶ و ٢٣۵ محتوای مواد گذار ، قانون١٣٩٢
 با عبـارات مبهمـی کـه ١۶٢ و ١۶١ در مواد )ر کیفری اثبات در اموۀادل(در بخش پنجم 

 شـرعی ماننـد ۀبه موضوعیت داشتن برخـی ادلـ،  نداردای در قوانین کیفری ایران پیشینه
حکـم هـا   آنقاضـی بـه اسـتناد، هـا  آناقرار و شهادت اشاره کرده که در صورت وجود

ر قـانونی بـا توجـه بـه این تغیی. داشته باشدها   آنکه علم به خلافکند مگر این  میصادر
 در خـصوص ارزش گذار قانون را مطرح نموده که آیا سؤال این ً مجدداشده سوابق اشاره

اثباتی اقرار و از جمله اقرار در جنایات دیدگاه جدیدی مطرح نموده یا بـا وجـود تفـاوت 
  . آن ثابت مانده استمحتوای، الفاظ قانون
یافتـه در   انعکـاسِقـانونی تغییرات  آیااین است کهنوشتۀ حاضر  اصلی الؤس بنابراین

؟  اسـتدگرگـون کـرده ارزش اثباتی اقرار در جنایـات را ،١٣٩٢قانون مجازات اسلامی 
اقـرار در جنایـات هماننـد ، شده اشاره تحقیق این است که با وجود تصویب مواد ۀفرضی

 اقـرار کاشف از واقع است و طریقیت دارد و با وجود اشاره به موضـوعیت، سایر جرایم
 قانون مجازات اسلامی سـال ٢٣۶ و ٢٣۵با توجه به نسخ مواد ، در قانون مجازات جدید

                                                        
کید   در بخشنامه١٣۶٢شورای عالی قضایی در سال  .١ انـد کـه در برخـی از  اطلاع داده«: کرده استای تأ

نگاری و غیره برای تحقیق در کشف جرم و  ل علمی نظیر پزشکی قانونی و انگشتیمراجع کیفری به دلا
ر قـانون ذکـر چند در برخی جرایم طرق اثبـات دعـوی دگردد هر  میمتذکر.  ...شود  نمیاثبات آن توجه

شده لکن چون این از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطـع و یقـین 
 استفاده از طریـق ها مقتضی است در رسیدگی، از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند منع نگردیده

ینـه فـراهم نمـوده علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند و از وسایلی که دانـش بـشری در ایـن زم
  ).١/٢٨١: ١٣٨٢،  قضاییهۀمعاونت آموزش و تحقیقات قو (است استفاده نمایند
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طرف شده  اقرار در جنایات تا حد زیادی بر ارزش اثباتیبارۀ درها تردیدها و ابهام، ١٣٧٠
ثیرپذیری قانون أ و تگذار قانونی نظری ها اهمیت بنیاننوشتۀ پیش رو، با توجه به . است

 تبیـینرا ابتدا مفهـوم و الزامـات طریقیـت اقـرار در امـور کیفـری ،  از آنییرویۀ قضاو 
و در ادامه به چگونگی و پردازد  میو سپس به جایگاه بحث در حقوق اسلامی کند  می

 تحـولات قـانون ،و در نهایـتکنـد  مـیدانـان اشـاره  یی از آرا و نظریات حقـوقها نمونه
  .بررسی خواهد کرد ١٣٩٢ازات اسلامی کید بر قانون مجأبا ترا مجازات اسلامی 

  مفهوم و الزامات طریقیت اقرار در دعوای کیفری. ١
مفهـوم و مبنـای ، پیش از بحث در خصوص طریقیت دلایل اثبـات دعـوی در جنایـات

ی قتـل ها ی و به ویژه در پروندهّ اثبات دعاوی کیفری به صورت کلۀطریقیت داشتن ادل
  .شود بیان می و ضرب و جرح

  مفهوم طریقیت اقرار. ١ـ١
ی کیفـری ایـن هـا در پرونـده ی و از جمله اقرارّ اثبات به طور کلۀمنظور از طریقیت ادل

 چـونطرف نیست و   ناظر بی،قاضی، )مدنی (های حقوقی است که در مقایسه با پرونده
 جامعه و برای تحمیل سرزنش یا ضـمانت اجرایـی کـه جامعـه در قبـال ۀبه عنوان نمایند
ماننـد ، کنـد  مـیاسـت مداخلـه ی اساسی جامعـهها  ماهوی که همانا ارزشنقض قواعد

کـشف  « بلکه موظف به١ندارد» فصل خصومت «ۀ وظیفًصرفا، قاضی یا دادرس مدنی
شـده چـه از   اثبات و دلایل اقامـهۀدر ارزیابی و سنجش ادل، این وظیفه. است» حقیقت

 طرف متهم در قبال پذیرش اتهـام و چه از طرف دادستان و یا شهود در مقام اثبات اتهام
سو از تحمیل مجازات و  از یک، طریقیت داشتن اقرار در دعاوی کیفری. کند  میجلوه

العموم با  گناهی که در مقابل شهود و سایر دلایلی که دادستان و مدعی کیفر بر متهم بی
که نیا، برای کند و از سوی دیگر  می جلوگیری،توسل به قدرت دولت فراهم کرده است

 مـاهوی یـا ارزش ۀ بر همان کـسی تحمیـل شـود کـه قاعـدًکیفر یا سرزنش جامعه دقیقا

                                                        
 ِحق بـودن هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی «:گوید  می قانون آیین دادرسی مدنی٢٠٢ ۀماد. ١

  .»دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست، طرف او باشد
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از پذیرش اقراری که به صورت غیر واقعی بـرای انحـراف ،  جامعه را نقض کردهاساسی
 جریان دادرسی از طرف فردی که به هر دلیل ذهنـی یـا عینـی خـود را گناهکـار جلـوه

طریقیـت  مفهـومکه توان گفت   مییّبه صورت کلبنابراین . کند میپیشگیری  ،دهد می
کـه بـه از این ، پـیشاقرار در جنایات این است کـه قاضـی کیفـری در مواجهـه بـا اقـرار

کننده را مـأخوذ بـه اقـرار خـویش جه نماید و بخواهد متهم یا اقرارصورت و شکل آن تو
  . و میزان طریقیت اقرار و کشف حقیقت توجه نمایداباید به محتو، بداند

  الزامات طریقیت اقرار .٢ـ١
طریقیـت  بـه عنـوان الزامـات توان دو موضوع اساسی زیـر را ، میبا توجه به توضیح فوق

 در جنایات یا سایر مواردی که قاضی کیفری بـه اسـتناد اقـرار مـتهم حکـم صـادر اقرار
  :کند ذکر نمود می

  تحصیل دلیلنبودن  محدودیت .١ـ٢ـ١
. ی مدنی متفاوت اسـتها های جنایی با پرونده وندهی تحصیل دلیل در پرّبه صورت کل

دادرسـی . گـذارد اثر میدلیل هم بر تحصیل ، ط اصحاب دعوای مدنیّحاکمیت و تسل
 ِدادرسـی، از منظـر نقـش دادرس، ق دعوای مـدنی بـه اصـحاب آنّ تعلۀ در نتیج،مدنی

ه کننـد و ئـادادرس باید منتظر بماند تا اصحاب دعوی به وی دلیل ار. تدافعی و پایاست
در دعـوای . )٣٧١: ١٣٩٢پارسـا و نظـری، (تکمیـل کنـد دلیل اصـحاب دعـوی را تواند  نمی

دیـدگان یـا  جـرم توسـط بـزه های جنایی با اعلام بر اساس آمارها پروندههرچند ، کیفری
دیـده یـا  بـزه، افتـد  مـیاحساس مـسئولیت اجتمـاعی و مـشارکت شـهروندان بـه جریـان

 و سیستم عدالت کیفری ردطی بر دعوی نداّتسل، گزارش جرمپس از ،  جرمۀکنند اعلام
مدیریت و ، سسات یا نهادهای اجرای کیفرؤها و م دادگاه، دادسرا،  پلیسۀیعنی مجموع

مقامـات پلـیس بـا ،  تعقیـبۀدر مرحلـ. ی کیفری را بر عهده خواهند گرفتا دعوۀادار
بـرای کـشف جـرم و را اقـدامات لازم ، توجه به دستورات و تعلیمـات مقامـات دادسـرا

در ایـن . دهنـد  مـیدیدگان انجـام آوری دلایل مربوط البته با مشارکت شاکیان و بزه جمع
هـا توسـط  و تحلیـل آنتحقیقـات نتیجۀ نظر از  صرف، پلیس در چارچوب قانون، مرحله

آوری و در اختیار   جرم را جمعۀتمام مشاهدات خود یا جزئیات موجود در صحنقاضی، 
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 دلیـل آوردنکننـدگان جـرم نیـز حـق  شـاکیان یـا گـزارش. دهد  میی قرار قضایمقامات
مجـاز و موظـف بـه ، ویکنـد و   نمی اما این امر هیچ گاه مقام قضایی را محدود،دارند

در همـین . شده برای پیشگیری از انحراف و فریفتگی عدالت است ۀ ارائهکاوش در ادل
لـب مـتهم یـا تحـت نظـر قـرار دادن ج (کنندهاز ابزارهای محدوددادرسی کیفری  راستا

...) دستگیری و بازداشـت و، تفتیش منزل یا محل کار (کننده و ابزارهای مداخله...) و
دادرسی کیفری در حقوق اسلامی ویژگی این . )٣٧۴: ١٣٩٢پارسا و نظری، ( استبرخوردار 

  :دانان اسلامی تصریح دارند که حقوقاز  برخی .یید استأنیز مورد توجه و ت
ِتدلال به دلایل مثبت بینه و امور دیگراس  اثبـات دعـوی ۀبرای محصور جلوه دادن ادلـ ِ

  زیرا یقین داریـم کـه مـوازین شـرعی؛مورد است  بیًواقعا، تا یا هر عدد دیگر در چهار
رشـتی، ( ندباشـ  مـی)قرینـه و طریـق کـشف ( امارات بر واقـعًتماما)  اثبات دعویۀادل(

١٣١۶ :١/١٠۴(.  

ن موجـود در هـر ئتوانـد از قـرا  مییقاضگوید که   یکی از اساتید میدر همین راستا
جعفـری (  حجـت اسـت،آیـد  مـی استفاده کند و علمی که از این طریق به دستییدعوا

هرچند فقها برای ،  اثبات در جنایاتۀدر خصوص ادل، نمونه؛ برای )۴۴۶: ١٣٧٢لنگرودی، 
ایـن  انـد، را پذیرفتـه)  علـم قاضـیقـسامه و، شـهادت، اقـرار ( محـدودیۀ ادلْاثبات قتل
 فقیهان امامیه معتقدنـدزیرا همان گونه که  ؛زند نمیبه تحصیل دلیل  آسیبی، محدودیت

بــه مــوارد ، منبــع تحــصیل علــم قاضــی )٢١٩: ١٩٨٨؛ حــسینی شــیرازی، ۵/١٢٩: ١۴٠۴مغنیــه، (
ی هـا خاصی محدود نشده و از هر راه متعارف و معقـولی قابـل حـصول اسـت و بحـث

در جهـت ، ل فقهی در خصوص شرایط اقرار و شهادت یا اجـرای ترتیبـات قـسامهمفص
  .)٨٧: ١٣٨٢باقری، ( ی دلایل ظنی استها بیان محدودیت
 جـرم مـانع تحقیقـات پویـا و ۀکنند  شاکی یا اعلامۀنه کافی نبودن ادل، بر این اساس

 همـاهنگی ی مـادی پرونـدههـا  مقامات قضایی است و نه دلایلی که با واقعیـتۀگسترد
بلکـه قاضـی مجـاز بـه سـنجش  ،عدالت گـرددفریب و انحراف تواند باعث   می،ندارد

ن و شـواهد و محتویـات ئمحتوا و مضمون اقرار یا شـهادت از جهـت همـاهنگی بـا قـرا
  .پرونده است
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   اجرای عدالت بر مرتکب جرم.٢ـ٢ـ١
ر همـان کـسی  ضمانت اجرای کیفری باید ب،ای کیفریه ِبه موجب الزام دیگر دادرسی

هـا و ضـمانت اجراهـای  مجـازات.  کیفری را نقـض کـرده اسـتۀکه قاعداعمال شود 
بـر چنانچـه کنند کـه   میاهدافی را تعقیب، های سیاست جنایی بر اساس مؤلفه، کیفری

 معنـا  امـری بـی،شـونداعمـال  کیفری نیست ۀ قاعدکنندۀ فردی که در عالم واقع نقض
هدف آیین دادرسی و حقوق اثبـات ایـن نتام نقل شده، همان گونه که از ب. خواهند بود

 بـر همـان موضـوعی قـرار گیـرد کـه ًدقیقـا) ضـمانت اجـرا (است که تعهـدات قـانونی
 در یکه بخـواهیم خطـاآن بیبنابراین . )٣٧۵: ١٣٩٢پارسا و نظری، (  خواسته استگذار قانون

نیـست دنی انکارشـایـن موضـوع ، اهمیت جلوه دهیم تشخیص موضوعات مدنی را کم
منـدی   و بالـذات بـه هـدف نفـع عمـومی و بهـرهًی کیفری اولااکه طرح و تعقیب دعو

جامعه از اجرای عدالت است و این هدف اقتضا دارد ارزش اثباتی دلیلی مانند اقـرار بـه 
 نباشد که بتواند باعث انحراف عدالت و تحمیل مجازات بر افـرادی گـردد کـه ای گونه

گرایی و  بنابراین با واقع. اند مورد حمایت کیفری را نقض ننموده ِ ماهویۀقاعد، در واقع
به همـان مقـدار کـه بایـد مراقـب اجـرای ضـمانت اجـرای ، ها توجه به اهداف مجازات

گـذاری شـود کـه بـه دلیـل  باید فرایندی پایـه، بودکیفری در موارد نقض قوانین ماهوی 
بـزه  مجازات نسبت به افراد ناکردهموجبات انحراف عدالت و اجرای ، اقرار ِارزش اثباتی

بـه ویـژه  این الـزام دادرسـی کیفـری. فراهم نشود و یا این موارد به حداقل ممکن برسد
 اگـر. گـردد مـی بسیار برجسته و مهـم ،گیرد  می مستند صدور حکم قرارْوقتی که اقرار

هایی کـه بـه  زیادی از صدور احکام کیفری به استناد اقرارّتا حد، بدانیمطریقی را اقرار 
مـوارد در . شـود مـی جلـوگیری انـد، ی خاص و بر خلاف حقیقت ابـراز شـدهها انگیزه

،  منجر به فـوت یـا صـدمه یـا خـسارتِجنایات غیر عمدی و به ویژه تصادفات رانندگی
 تـصادف ۀبسیار اتفاق افتاده که فرد دیگـری کـه چـه بـسا در زمـان راننـدگی در صـحن

یـا ) اخـذ خـسارت از بیمـه (ی مـالیهـا به انگیزه، است ه نبودهحضور نداشته و یا رانند
ارتکـاب جـرم را بـر عهـده گرفتـه و در ) رانندگی همسر یا فرزنـد (عاطفی و خانوادگی

  .از جریان پرونده خارج شده است،  مرتکب واقعی جرم،نتیجه
 علـی ءقرار العقـلاإ«استناد  که قاضی کیفری بهشود  میتر  حساساین موضوع وقتی 
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بـدون بررسـی ، رف اقرار فردی بـه قتـل یـا ضـرب و جـرح عمـدیِبه ص» زئجا نفسهمأ
 آن ۀ که نتیجـصادر کند حکم ،واقعیت امر و میزان انطباق این اقرار با محتویات پرونده

هـایی اسـت کـه فـرد را بـه  توجهی به عامل یا انگیـزه بزه و بی اجرای کیفر بر فرد ناکرده
 اقـرار ارزش اثبـاتی ًاصولا،  ایرانرویۀ قضایینظر  از ١.پذیرش جرم ناکرده واداشته است

  همـواره بـر، رویۀ قضاییی قتل و صدمات جسمانیها  در پروندهویژه و به داردطریقی 
کیـد داشـته اسـت در . )١١٢: ١٣٨٩سـپهوند، ( کشف حقیقت و بررسـی محتـوای اقـرار تأ

،  کتـاب قـصاص درویـژهبرخی مواد قانون مجازات اسلامی به بعد از انقلاب، مقررات 
 دانــان برخــی حقــوق لــذا و نمــود  مــیموضــوعیت داشــتن اقــرار در جنایــات را تــداعی

اند کـه ایـن موضـوع را در  ی فقهی منتسب نمودهها به دیدگاه موضوعیت داشتن اقرار را
  .نماییم  می بحث بررسیۀادام

از دلایل نظری تا ؛ حقوق اسلامی در ت اقراریا موضوعیت یقیطر. ٢
  لیی عمها جلوه

ی هـا در حقوق اسلامی با ادبیات خـاص خـود در بحـث ،اقرار در جنایات ارزش اثباتی
اسـت کـه  هر منبع یا مـستندی ْدلیل، اصول فقهدر . بررسی استشایان فقهی و اصولی 

دلیـل ،  شامل دلیل قطعیکهتقسیماتی دارد  رود و به کار میرای استنباط احکام شرعی ب
  .شود  میو اصل عملی) اماره (ظنی معتبر

در  )١/۴٨۵: ١۴١٨جـوهری، ( اماره که در مفهوم لغوی به معنای علامت و نشانه اسـت
مظفـر، ( اسـتدانـسته معتبر آن را  که شارع شود نامیده میاصطلاح اصول فقه دلیل ظنی 

٢/١: ١٣٧٠۴(.  
 »موضـوعیۀ امـار« و » حکمـیۀامـار«به دو نـوع را ) اماره (این دلیل ظنیاصولیان 

ی شـرعی ّ است که حاکی از یک حکـم کلـای اماره، » حکمیۀامار« .اند کرده تقسیم
یک اماره یا دلیـل ظنـی اسـت ، در مواردی دلیل و مدرک حکم، به عبارت دیگر. باشد

یعنی روایتی » ثقهواحد خبر «، مثال؛ برای  ما را به پذیرش آن ملزم نموده استْکه شارع
                                                        

، سپهوند: ک.ر ، دروغ بودن اقرار مشخص شده،یی که بعد از بررسی قضاییها  پروندهۀبرای دیدن نمون. ١
  .١٩٠: ١٣٨۴، نیا آقایی؛ ١١۶: ١٣٨٩
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، صوم یـا پیـامبر نقـل کـرده اسـتاز امـام معـو راسـتگو شخص مورد اطمینان   یککه
 شـارع سـویاز ،  کاشف از واقـع اسـتًاز آنجا که نوعا، آور نیست چند برای ما یقینهر

تـوانیم بـه آن اعتمـاد   مـی و تا زمانی که دلیلی معارض با آن نداریمداردبرای ما حجیت 
  .کنیم
 اسـت کـه کاشـف از موضـوعات احکـام و وقـایع ای امـارهنیـز »  موضـوعیۀامار«
  وقـوع یـک جـرم یـابـارۀمانند شهادت دو نفر عـادل در ؛ارجی یا احکام جزئی استخ

 در اینجـا.  مالکیـت اوسـتۀدو نفر که اماره و نـشان شهادت بر تصرف یک مال توسط
اثبات یـا احـراز یـک امـر برای  به این معنا که ؛موضوعی است، امارهکه توان گفت  می

 از طـرف دیگـر. اسـتشـده سـتفاده ا، از آن  خاص اسـتیموضوعی که مالکیت فرد
 کـه بـه عنـوان یـک ابه این معنـ ؛موضوعیت دارد) شهادت (این اماره  کهتوان گفت می

بـا ایـن توضـیح . مورد اعتماد شـارع قـرار گرفتـه اسـت،  کاشف از واقعً نوعایِّدلیل ظن
در عین حال که دلیـل ، شهادت دو نفر عاقل و بالغ ْگردد که به عنوان مثال  میمشخص

مورد اعتمـاد شـرع ،  نوعی آنِبه دلیل کاشفیت، تواند خلاف واقع باشد  مینی است وظ
 رنـگ ظنی بودن دلیل را که خصوصیت ذاتی آن است کـم، است ولی این اعتماد شارع

کنـد و   مـیاعتماد را سلب، هر گونه احتمال غیر واقعی بودن، کند و به همین دلیل نمی
 اثبات ۀبرخی ادلداشتن موضوعیت دربارۀ بحث ابراین بن. کند دار می خدشهاعتبار آن را 
جویـان  یا خطور این احتمال به ذهـن عـدالت باعث نگرانی خاطرنباید ، اقرار و از جمله

عدالتی یا عـدالت  به بی، اقرار یا شهادتداشتن گردد که ممکن است طرح موضوعیت 
دلیـل ، وعی باشـداماره چه حکمـی و چـه موضـ، زیرا با این برداشت ؛کور منجر گردد

یعنی مادام که شبهه یا دلیلـی علیـه . شود  میمحسوب» طریقی «،ظنی بوده و به تعبیری
بـدین ترتیـب بـه نظـر . دشـو عمـل مـیبدان نباشد، با توجه به اعتباربخشی شارع به آن، آن 
ی کیفـری و بـه ا اثبـات دعـوۀموضوعیت ادلـبحث دانان از طرح  نگرانی حقوقرسد  می
ناشی از زبان متفاوت فقه و اصول و حقوق کیفـری و ، اقرار و شهادت موضوعیت ویژه
 از بحـث طریقیـت و گـذار قـانوناین تفـاوت زبـانی در تلقـی .  اثبات کیفری استۀادل

قــانون  ١۶٢ و ١۶١ در تــصویب مــواد گــذار قــانونخــود را نــشان داده و نیــز موضــوعیت 
 اثبـات بـه ایـن ۀ داشـتن ادلـاین گونه القا نموده که موضوعیت، ١٣٩٢اسلامی مجازات 



 

وزه
آم

 
ری

کیف
وق 

حق
ی 
ها

/
ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٣

 / 
رۀ 
شما

٨

١٢٨  

 ای در حالی که ظنی بـودن ارزش امـاره ١.داشتها   آن که نباید علم به خلافمعناست
به این معناست که اگر دلایل و ، به قتل  بالغِمانند شهادت دو مرد عادل یا اقرار فرد عاقل

 ثبـاتیارزش ا، ن ظنی دیگری بر غیر واقعی و ساختگی بودن این امارات اقامـه شـودئقرا
: گویـد مـی ١۶١ ۀدر مـادهرچنـد  گـذار قـانونکـه  اینجالـب. گـردد میمخدوش ها  آن
 حکـم صـادرهـا   آن مانند اقرار و شهادت موضوعیت دارند و قاضی بـه اسـتنادای ادله«

 که ١٧١ ۀ و در ماد اندکای هبا فاصل، »که علم به خلاف آن داشته باشدکند مگر این می
 مفـاد اقـرار را بـرای ِ خـلافِن و امـاراتئوجود قرا، دکن می ارزش اثباتی اقرار را بررسی

، اجبـار، اکـراهبـا  اقـراری را کـه ،١۶٩ ۀیـا در مـاد. دانـد  مـیاز اقرار کافیپوشی  چشم
. دانـد  مـیفاقـد ارزش و اعتبـار، شکنجه یا اذیـت و آزار روحـی یـا جـسمی اخـذ شـود

  :دارد  میرّ نیز مقر١٣٩٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٣۶٠ ۀچنین در مادهم
به طوری که هیچ گونـه شـک ، هر گاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند

دادگـاه بـه ، ای در اقرار و نیز تردیـدی در صـحت و اختیـاری بـودن آن نباشـد و شبهه
  .کند  میی صادرأاستناد اقرار ر

 از موضوعیت اقرار گذار قانونکه منظور آید  به دست میبنابراین از مجموع این مواد 
ه بـودن و نیـز امـار ظنی معتبری هـستند کـه شـرع ۀادل، و شهادت این است که این ادله

منوط به نبود دلایل ظنی ها   آناما ارزش اثباتی ،یید کرده استأرا تها   آنامکان استناد به
درست است که ، به تعبیر دیگر. از واقع را مخدوش کندها   آننی است که کشفئیا قرا

تحلیـل توجـه بـه  بـا ،استفاده کرده» موضوعیت«از واژۀ  ١۶٢ و ١۶١ در مواد گذار انونق
مادام کـه ، همان اماره یا دلیل ظنی حاکی از واقع است، منظور از موضوعیت، شده ئهارا
 موجـب بـروز احتمـال غیـر اقرار و شـهادتاز تر   پایینی در سطحهرچند ی معارضلدلی

  .ها نشود واقعی بودن آن
حی یصـرسـخن  چنـد در فقـه، هرت اقـرار در جنایـاتیا موضـوع یـتیقیطررۀ دربا

اقـرار داشتن ت یموضوع ،دشو  میاستفادهیهان لام فقک یآنچه از فحوا، مشاهده نگردید
 به نقش اثباتی اقرار به عنوان ًهای فقهی، غالبا است که در بحثآن دلیل این برداشت . است

                                                        
 شرعی از قبیل اقـرار و شـهادت کـه موضـوعیت دارنـد ۀر مواردی که دعوای کیفری با ادلد«: ١۶١ ۀماد. ١

  .»ی علم بر خلاف آن داشته باشدکند، مگر اینکه قاض ادر میصی أها ر شود، قاضی به استناد آن اثبات می
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  .ئن جایگاهی نداردبقت اقرار با سایر امارات و قرا و سخن از لزوم مطاشود توجه می دلیل
شرفت علـوم مختلـف یـل عـدم پیـبـه دلدر گذشـته ه کـتوان گفت   میدر این زمینه

آمد   نمیدسته بای  قرائن پیچیده ْجنایاتی مانند قتل عمد یا ضرب و جرحدر ی، ابی جرم
 .ق داده شـودیـضایی تطبهای علمی یا امارات ق افتهین یتا محتوای اقرار و جزئیات آن با ا

، نمـود  مـی دور از دسـترسی امـر،در چنین شرایطی که تشخیص غیر واقعی بودن اقرار
به موضوعیت داشتن اقرار و نقـش حـداکثری اولیـای ، الناسی کیفر جنایات ماهیت حق

حتی در مـواردی کـه بـین ،  فقهیزد، به طوری که بر اساس برخی از آرای میدم دامن 
نقش اولیـای دم در گـزینش و انتخـاب ، تعارض آشکاری وجود داشتاقرارهای متعدد 

 موضـوعیت اقـرار بـه جنایـت ۀکننـدییدأ تشد و این امر میکنندگان برجسته یکی از اقرار
ونه تفسیر کرد کـه بـا ی فقهی را این گها توان این قبیل روایات یا دیدگاه  می البته١.است

ر خصوص تقاضـای قـصاص یـا دیـه و عفـو  دم دّولی،  جنایتۀکه در پروندتوجه به این
بـه عبـارت . کنند در همـین حـد اسـت  میآنچه این دلایل مطرح، گیرنده است تصمیم
کننـدگان  دعوی علیه هر کـدام از اقرارۀاولیای دم حق اقام، در موارد تعارض اقرار، دیگر

  . دادرس در بررسی موضوع نیستۀ مانع وظیف،به اقتضای اقرار خودش دارد و اینرا 
روایت دیگری هم در این زمینه مشهور است که در مورد دو اقرار متعـارض بـه قتـل 

 ۀبعـد از حـضور اقرارکننـد،  اولۀکننـدی که اقرارآن هم در فرض ،عمدی یک نفر است
 از اقــرار خــود عــدول نمــوده و اقــرار خــود را دروغ، دوم و پــذیرش اتهــام قتــل عمــدی

 مقتـول از ۀه از هر دو نفر برداشته شـده و دیـقصاص و دی، بر اساس این روایت. داند می
فاقد سلسه سـند را از نظر سندی، این روایت فقیهان امامیه، . شود  میالمال پرداخت بیت
و انـد  به آن عمل کرده اما مشهور اند  خلاف اصل دانسته،و از نظر محتوا) مرسل (معتبر

                                                        
 عـن رجـل وجـد االله عبـد بـاأسـألت «: روایت کرده که حسن بن صالح از امام صادق در این زمینه. ١

خـذ أن هـو إ:  فقـال.نا قتلته خطـأأ: قال الآخرا وًنا قتلته عمدأ: حدهماأه فقال ّلی ولیإ فجاء رجلان ًمقتولا
 فلـیس لـه علـی صـاحب أخذ بقول صاحب الخطأن إیل و سبأس له علی صاحب الخطیصاحب العمد فل

این روایت مبنای نظر مـشهور فقهـی اسـت و در بـسیاری از ). ١٩/١٠۶: ١۴٠٩، عاملی ّحر (»العمد سبیل
 واحـد بقلتـه ّأقـرلـو «:  آمـده اسـتلمعهالشرح نمونه در ؛ برای ی فقهی این مضمون وجود داردها کتاب
 واحـد مـن ّ کلنّلأ. لزامه بموجب جنایتهإ فی تصدیق من شاء منهما ویّر الولّخر بقتله خطأ تخیا والآًعمد
موسـوی ؛ ١٠/۶٩: ١۴٠٣،  جبعـیعـاملی (» بـهّیجـاب مقتـضاه علـی المقـرإ فـی ّقرارین سبب مستقلالإ

  .)٢/۴٧٢: ١٣۶٣، خمینی
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  ١. آن ادعای اجماع و فقدان مخالفت شده استبر
 آنکند این است که نه در مـتن   می موضوعیت اقرار را برجسته، روایتآنچه در این
اسـت  نشده بیانن ئر قرایانطباق اقرار با سااقرار، رش یپذشرط ، ی فقهیها و نه در بحث

ه از آن کـو اقـرار شـخص اول شـود  پذیرفتـه مـین اقرار یا،  اقرار شخص دوماً باو ظاهر
ا اقـرار شـخص دوم یه آکامده یان نی به میسخنچ یه و گردد  میاثر تلقی بیشده، رجوع 

ر آثـار جـرم ی اول مطابق با سـاّ و اگر اقرار مقر؟ا نهیدرست باشد نیز گر ید از جهات دیبا
  ؟مینار آن بگذرک از ید به سادگیباشد باز هم با

اوضاع و احوال موجود در ایـن واقعـه ، نظر از بحث سند روایت صرف، در عین حال
 طریقیـت اقـرار و لـزوم ینوعتواند به   می است کهای به گونه لت فرض صحت و اصارب

 اول در پاسـخ بـه ۀکننـد، اقراردر ایـن حـدیث. م برساندیر آثار و علایبا سارا انطباق آن 
ن در ی خـونیه او را بـا چـاقوکـدانـد   مینیاقرار خود را ادلیل  ، نیمنؤرالمیسؤال ام

ن مطابقـت ئ اقرار او با قـرایعنی ؛اند ردهکر ی غرق به خون دستگای ن جنازهیدستش بر بال
 او را یریل فرمـان دسـتگیـن دلیبـه همـ یه حضرت علکم است ّداشته است و مسل

ن بـار مطـرح ی اولـیت بـراین روایور در اکم مذکولی با توجه به اینکه ح .صادر نمودند
 دوم و  اطـلاع نداشـتند کـه در صـورت اقـرار نفـرگان اقرارکنندو) ة فی واقعةقضی (شده

بـه ، در فرض صحت سـند روایـت، ابدی  میجان هر دو نجات، بازگشت نفر اول از اقرار
در این مورد در مقـام بیـان  علیق خواهد داشت و قول امام ّمورد خاص خودش تعل

چه بسا نتوان آن را بـه  ایشانقاعده نیست و با توجه به اینکه در زمان حکومت و ولایت 
تـوان سـخن حـضرت را بـه   مـیبلکـه، پـذیرفت  خـود هـمعنوان حکم قضایی در مورد

 ۀ دوم در این مورد خاص دانـست کـه بـا توجـه بـه جنبـۀ پیشنهاد عفو اقرارکنندای گونه
زیـرا  ؛پذیر خواهد شـد با رضایت اولیای دم یا رضایت به اخذ دیه امکان، خصوصی جرم

نجــات جــان جلــوگیری از اشــتباه قــضایی و  دوم، ۀننــدســقوط قــصاص از اقرارکدلیــل 
                                                        

ل اول شـهرت یـ دل:نـدک  مـیل ردیـرا بـه دو دلمرسله ت یروااین  یال سندک اشفقه الصادقصاحب . ١
 ی شهرت عملـ،نایو طبق نظر اصولاند  کرده ت عملین روایرا اصحاب و مشهور فقها به ای ز؛ استیملع

صـورت ه بـ از امـام بـاقر خ صـدوقیت را شین روایه اینکل دوم ایدل. ندک  می را جبرانیضعف سند
 د ونـ نداریات مرسـل ضـعف سـندیـن قـسم از روایـه اکـند و لذا معتقد است ک  می نقلینیقی و یجزم

  ).١٠/٧٠: ١۴٠٣جبعی، ؛ عاملی ٢۶/٧٨: تا بیی، روحانحسینی : ک. بیشتر رۀبرای مطالع( اند حجت
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رده و کـن قتـل اقـرار ی نفـر قبـل از او بـه همـیکه کن خاطر ی اول بود نه به اۀاقرارکنند
 یمـکتوان قاعده و ح  نمیتین روایاز ا، با این تحلیل. سپس از اقرار خود برگشته است

 فرد دیگـری بیایـد سپسکسی به قتل عمدی اقرار کند و ؛ زیرا اگر ردکاستنتاج  ی راّکل
این فرایند، رهایی هر دو باشد، ضمن اینکه ۀ نفر اول از اقرار خود برگردد و نتیجاقرار کند و 

راه تبانی و فـرار از قـانون را پـیش پـای ناقـضان قـانون آن هـم در جـرم مهمـی ماننـد قتـل 
اما اگر این حدیث را در . گذارد، با ضوابط حقوق کیفری و اثبات جرایم ناسازگار است می

اقرار در همان معنای داشتن ود معتبر بدانیم، دلیل بر موضوعیت  و مورد خاص خّمورد نص
ییـد أاقـرار اول ت  معتبر شـرعی اسـت و شـرایطۀ دلیل یا امار،که اقرارو ایناصولی خواهد بود 

ل بوده و بعد از حـضور فـرد دوم و ئ نیز همین ارزش را برای اقرار قاکند که امام می
 وجود دو اقرار، بلکه به دلیلنه به است، اما ده کرر نظ معلوم شدن حقیقت، از اقرار او صرف

 دوم چه رفتاری شده است، به مورد ۀ و اینکه با اقرارکنند؛ آنِت کشف خلاف واقع بودنّعل
  .باشد پذیر نمی تعمیمبه موارد مشابه ، ت امکان تبانیّخاص خود ارتباط دارد و به عل

با افرادی است کـه نگی رفتار چگو، ی موضوعیت داشتن اقرارها کی دیگر از جلوهی
 ِاز اقـرار. کردنـد  مـی اقرار به زنـا، یا سایر حاکمان صدر اول اسلامنزد پیامبر اسلام

شخص بالغ رشیدی که با علم به کیفر زنا برای پاک شـدن از پیامـدهای گنـاه و طلـب 
 صـل اقناع قضایی به ارتکاب جرم حاًمعمولا، کند  می به جرم خود اقرار،آمرزش از خدا

 اسـت تـا ّنشانگر جایز نبودن اجرای حد، و ظاهر حالگردد  اجرا نمی ّ ولی حد،شود می
دهد که اقرارهای چهارگانـه   مینشانرفتار این . کننده چهار بار اقرار کندزمانی که اقرار

  .)۶٩: ١٣٨٧شاهرودی، هاشمی ( ها سندیت ندارد موضوعیت دارد و علم قاضی در این داوری
 یـک مرتبـه باشـد کـه ، هرچنـدنوع تعامل با اقرار بـه قتـل اسـت، تاین برداشمؤید 

 اثبـات صـحت یو بـرا دانند ی میافک اثبات قتل عمد یبار اقرار را برا یکمشهور فقها 
  ١.ندینما  می استنادیاتیبه روا، نظر خود

                                                        
 یـکم کس نـزد حـاکهر  «:کند نقل مین یچن نیاز امام حس حی صحیتیروافضیل در ،  نمونهیارب. ١

بـر امـام ، ا مردی زن باشد، ا بندهیه آزاد باشد کنی از اّند اعمکه خودش اقرار ی علی از حدود الهیبار به حق
حـق قـصاص و ، تیـن روایـدر ا .)۴٣/١١٠: ١۴٢٣خـویی، موسـوی (» دیـ حـد نماۀه بر او اقامکاست 
بـار  یکه ک ی از حدود الهیکی از اصحاب به عنوان یدر پاسخ به سؤال بعض  دمیای آن توسط اولۀمطالب

  . مطرح شده است، استیافک آن ۀاقرار در اقام
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تـر از سـرقت  ک سـبیجرمـ، ه قتـل عمـدکـانـد  برخی گفته،  مقابل قول مشهوردر
در امـا . از داردیـبـار اقـرار ن بـه دوی، ق اولیه به طرک بلیّسرقت حدلذا همانند ت، یسن

اثبـات کـه توان گفـت  ، میمینکن استدلال یم چنیشده است که اگر بخواهگفته پاسخ 
 بار اقـرار چهارکه همانند زنا بگوییم پس باید  ،ستیتر از زنا ن تیاهم مکاتهام قتل عمد 
ارزش اثبـاتی اقـرار بـه عنـوان که توان گفت   میبنابراین. )۴٣/١١١ :همـان( ضروری است

به تعداد و تکرار آن ارتباطی ندارد و اگر در اثبات جرمی ،  شرعیۀیک دلیل ظنی و امار
شـاهدان کـه یـا لازم اسـت  و در چهار مجلس موضوعیت دارد چهار بار اقرار، مانند زنا

، گـواهی کننـد ازنـا ر ۀ و مـشاهدبنـدزمان در دادگـاه حـضور یا چهارگانه به صورت هم
در (حـریم خـصوصی  حمایـت از ،پوشی مصالح دیگری مورد نظر شریعت بوده که جرم

 اقـرار یـا شـهادت بـر ۀ و کاهش انگیـز)٣۵ ـ۴/١٩ش: ١٣٩٢آقابابایی و موسوی، : ک.راین زمینه 
موضـوعیت ، الناسـی قتـل امری که به دلیل ماهیت حـق؛ اند از آن جملهجرمی مانند زنا 

فا به یک اقرار در اثبات قتل عمدی نباید به بی مبالاتی شریعت در اثبات ولی اکت. ندارد
  .این جرم تعبیر شود

   ایرانرویۀ قضاییارزش اثباتی اقرار در ادبیات حقوقی و . ٣
 و ١٣٩٢پیش از تـصویب قـانون مجـازات اسـلامی مـصوب که دهد   میها نشان بررسی

 و» طریقیـت «ۀ به اسـتفاده از واژرگذا ، قانون١٣٩٢قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
 و حتـی در ١ اثبات دعوی و از جملـه اقـرار تمـایلی نداشـتهۀدر بحث ادل» موضوعیت«

از موضـوعیت یـا صـراحت  اثبات جرایم شرعی و از جمله در جنایات نیز بـه ۀادل بحث
 توسـط ایـن واژگـان بیـشتر ،با این حـال. استسخن نگفته طریقیت اقرار یا سایر دلایل 

 قـضایی ی در آراهـا  و مقالات و بعد هم دادرسان دادگاهها یسندگان حقوقی در کتابنو
 در ًالزامـا، که اسـتعمال ایـن واژگـان از طـرف قـضاتضمن این. به کار برده شده است

 ؛به معنای دلالت به کار رفتـه اسـت» طریقیت « اثبات و احراز بزهکاری نیست وۀحوز
                                                        

 اسـتفاده »موضـوعیت« ۀواژاز   یکی از مـواردی اسـت کـه١٣٧٠اسلامی سال  قانون مجازات ۴٩۶ ۀماد. ١
 شـتر و دینـار موضـوعیت ،مواردی از دیات که دیه برحسب دینـار یـا شـتر تعیـین شـده...  «:کرده است

  .»...ندارد
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  :گوید  می۶١۵در رأی شمارۀ ور  دیوان عالی کش۵ ۀشعب ، نمونهیارب
ن و امارات دیگـر ئ قراۀ اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه با ملاحظ،در امور جزایی

  ).٣٠ :تا متین، بی (باشد  نمیمکستن حک موجب ش،دیل خارج نمایاقرار متهم را از دلا

  : نظر داده است١٣/٧/١٣١٩ مورخ ٢۴٩١ ۀی شمارأهمین شعبه در ر
  .)١۵۶: ١٣٨۵حسینی، ( ی دادأتوان ر  نمیار متهم بدون امارات دیگربه صرف اقر

 مـورخ ١٣١۵ ۀی اصـراری شـمارأت عمـومی دیـوان عـالی کـشور در رئهمچنین هی
  : آورده است١٣٣٩/۴/٢٨

 در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت نداشـته و طریقیـت بـرای کـشف حقیقـت دارد
  .)١٠۶ :همان(

 بـه کـشوری عال وانیدی اصراری أر صدور به منجر ۀجلس در زین کشور کل دادستان
  :دیگو  می٢۴/٧/١٣۴٧ مورخ ١٢٢ ۀشمار

 کـهی اظهـارات و اقرار به دادرس و دارد تیقیطر ۀجنب ًصرفایی جزا لئمسا در اقرار... 
 ،ندهـد وفـق واقعـهی مـاد مئـعلا با کهی صورت در دینما  میمتهم خواه وی شاک خواه
 ْامارات و نئقرا با که ردیگ قرار حکم ملاک دیبایی ها گفته تنها و دهد اثر بیترت دینبا

  .کند دییأت را آن واقعه انیجر بالخصوص و میسل عقل و ،منطبق

 یـتدلیلبـه ،  قبل از انقـلابرویۀ قضاییشود که در   میو نظرات استفاده از این آرا
  .شد مییک اماره و طریقی برای کشف واقع توجه  ّ موارد در حدۀدر هم اقرار

ــ  اثبــات و از جملــه اقــرار در آرا و ۀاســتفاده از واژگــان موضــوعیت و طریقیــت ادل
،  نمونهیارب ؛تر است  بعد از انقلاب و اسلامی شدن مقررات جزایی محسوس،ها دیدگاه
ایـن  «:دارد ّمقـرر مـی ١٣٧٢ در سـال ١۴١ ۀ شمارۀ دیوان عالی کشور در دادنام١۶ ۀشعب

، در مـوارد دیگـر. »محـرز اسـتهـا   آنلذا اتهـام... تکاب بزهاقاریر طریقیت دارد بر ار
أی  دیـوان در ر٢۴ ۀشـعب،  مثـالیاربـ.  به کار رفتـه اسـت»اعتبار«موضوعیت به معنای 

عقد به موجب این سند موضوعیت نداشته «:  گفته است١٣٧٢ در سال ٢۴/۵۵٢ شمارۀ
 به کـار »اهمیت و اصالت«یا در برخی آرا، موضوعیت به معنای . »...و خلاف قانون بوده

  : آمده است١٣٧٧ سوم دیوان در سال ۀ شعب٣/٧٨ ۀی شمارأدر ر. رفته است
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 فاقد موضـوعیت ، دین است و شکل پرداختۀدیأتکلیف مدیون به ت،  ماهیت قضیهدر
  .قانونی است

 همـین ١٨/١١/١٣۶٧ مـورخ ۵١٨ ۀ شمارۀی وحدت رویأدر رنیز دیوان عالی کشور 
  :ه استایده را مطرح نمود

ی حکایـت از ّی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سـند سـجلّسند سجل... 
قبـول ...  ،بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسـیدن فرزنـد خـود بـه سـن بلـوغ باشـد

  . ... قهری منعی نداردّدرخواست ولی

 یهـا بـه واژهآنکـه بـه صـراحت  بی مشورتی ۀ قضاییه در یک نظریۀ حقوقی قوۀادار
موضـوعیت داشـتن اقـرار در بـه به صورت تلـویحی ، طریقیت یا موضوعیت اشاره کند

که در  ضمن این١.حدود و قصاص و طریقیت داشتن آن در سایر موارد اشاره کرده است
 قــضاییه اسـتفاده از واژگـان طریقیــت و ۀ حقـوقی قـوۀ الکترونیکـی نظریــات ادارۀنمایـ

  .دگرد  میموضوعیت در موارد متعددی مشاهده
 ترسـیم  به منظـوریکی از شارحان قانون مدنی، دانان از نظر دکترین و در بیان حقوق

کـه ای بـه این امکان اثبات خلاف دلیل را بدون هر اشـاره،  برای طریقیت دلیلای ضابطه
حائری (  طریقیت دلیل دانسته استۀ ضابط، چه کسی استۀبار اثبات این خلاف بر عهد

کـه د اینییـأدانان کیفری نیز برخی ضـمن اشـاره و ت  میان حقوقدر. )١١۵٠: ١٣٨٢باغ،  شاه
 ، قبل از انقلاب اسلامی و پیش از تصویب قانون حدود و قـصاصِرویۀ قضاییاقرار در 

موضوعیت  «به دیدگاهی که، ی خودها همراه با ذکر نگرانی،  طریقیت داشته استۀجنب
 ٢٣۵وجود مواد ، برخی دیگر .)١١٢: ١٣٨٩سپهوند، ( اند کند اشاره کرده  میییدأرا ت» اقرار

 را که به طور ضمنی بـه موضـوعیت اقـرار ١٣٧٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ٢٣۶و 
یـا بـه  )١٩٠: ١٣٨۴نیـا،  آقـایی( داننـد  مـییعنی طریقیت اقـرار،  مخصص اصل،اشاره دارند
، اقـرار در فقـه جزایـی بـر خـلاف اقـرار در حقـوق موضـوعهکه ی معتقدند ّصورت کل

نیاز از توجه به دلایل دیگـر بـوده و   بی،وضوعیت دارد و قاضی در صورت تحقق اقرارم
                                                        

ی اقرار زمـان، در سایر امور کیفریدارد،اقرار شرایط و اعتبار خاصی در آن  حدود و قصاص که ازغیر به . ١
...  کافی نیـستّرف اقرار برای صدور حکم محکومیت مقرِفلذا ص،  باشدواقعمعتبر است که کاشف از 

  ). قضاییهۀ حقوقی قوۀرا اد٣/٣/١٣٧٣ مورخ ٧/١۶٩٢ ۀ شمارۀنظری(



  

ات
جنای

در 
رار 

ی اق
ثبات
ش ا

ارز
.../ 

شها
ژوه

پ

١٣۵  

کـه واژگـان آن بـیبرخـی دیگـر هـم . )٣٣٩: ١٣٨۶گلدوزیان، (  از صدور حکم استناگزیر
اند که حتی در حدود  کید کردهأموضوعیت اقرار در حدود و قصاص را استفاده کنند ت

 بپـذیرد، دانـد دروغ اسـت  مـی یـا شـهادتی را کـهسـوگند، قاضی نباید اقرار، و قصاص
  .)٣٩۴: ١٣٨۶صادقی، مدمحمیر(

، ١٣٩٢ و قانون آیین دادرسـی کیفـری ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی کنندگان  تدوین
 ۀبرای اولین بار این واژگان را در مـواد مربـوط بـه ادلـ، شده ی اشارهها ثیر دیدگاهأتحت ت

  .اند  مربوط وارد کردهِ در نصوص قانونی،اثبات دعوای کیفری
بخـشی   و تلاش برای انسجام١٣٩٢با توجه به اصلاحات شکلی قانون مجازات سال 

ی ّ حدِ اثبات که در مقررات قبل ذیل هر جرمۀبحث ادل، به قانون و حذف مواد تکراری
 اثبـات در امـور ۀادلـ«در بخش پنجم قـانون بـا عنـوان ، شد  مییا موجب قصاص تکرار

 یـا »موضـوعیت«کـه آن بی قانون مجازات اسلامی ١۶١ ۀهی شده و ماد ساماند»کیفری
  :دارد ّرا تعریف کند، مقرر می اثبات ۀ ادل»طریقیت«

 شرعی از قبیل اقـرار و شـهادت کـه موضـوعیت ۀدر مواردی که دعوای کیفری با ادل
که قاضی علـم ، مگر اینکند  میی صادرأرها   آنقاضی به استناد، شود  میدارند اثبات

  .بر خلاف آن داشته باشد

دانان و رویۀ  ثر از ادبیات فقهی در نظریات حقوقأبدین ترتیب موضوع و واژگانی که مت
 اکنون در متن قانون تبلور یافته است که در ادامه به آثار ایـن ،قضایی ایران انعکاس یافته بود

  .شود  مییات اشاره ارزش اثباتی اقرار در جناویژهتغییر قانونی در ارزش اثباتی ادله به 

   مجازات اسلامیوانیناقرار در جنایت در ق. ۴
ی هـا  اقرار به جنایت در حقوق اسلامی و تبلور آن در دیدگاهی ارزش اثباتیپس از بررس

به صورت اجمالی به چگونگی انعکـاس موضـوع در قـانون رویۀ قضایی، دانان و  حقوق
ر تحولات قـانونی بعـد از انقـلاب ت تمرکز بحث بّعل. کنیم  میمجازات اسلامی اشاره

 بعـد از انقـلاب از ِپـذیری مقـررات کیفـریثیرأبحث اسلامی شدن قوانین و ت، اسلامی
تحولات این حوزه در قانون حدود و  بیشترینبا عنایت به اینکه . ی فقهی استها دیدگاه

 و قانون مجازات اسـلامی ١٣٧٠ مصوبقانون مجازت اسلامی ، ١٣۶١ مصوبقصاص 
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بـا ایـن توضـیح کـه  ؛کنیم  میبه اجمال به این تحولات اشاره، استبوده  ١٣٩٢ مصوب
در حقیقـت مقایـسه میـان   و تفاوت خاصـی وجـود نـدارد١٣٧٠ و ١٣۶١بین قانون سال 

  . است١٣٩٢ و ١٣٧٠ قانون مجازات اسلامی سال

  ١٣٧٠ اسلامی مصوب قانون مجازات .١ـ۴
ی ثبـوت قتـل در دادگـاه هـا راه «،١٣٧٠ قـانون مجـازات اسـلامی ٢٣١ ۀبر اسـاس مـاد

بـا «نیـز   ایـن قـانون٢٣٢ ۀطبق مـاد. »قسامه و علم قاضی، شهادت،  اقرار:ند ازا عبارت
  .»شود  می قتل عمد ثابت،اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد

ــر ایــن ــانون٢٣۶٢ و ٢٣۵١ ۀدو مــاد، عــلاوه ب ــه طــور مــشخص انعکــاس ،  ایــن ق ب
امـام  فقها از جملـه بیاناتو در گردید که پیش از این بررسی د باش میهای فقهی  دیدگاه

یرخمینی در    .وارد شده استنیز  در قانون ًوجود داشته و عینا الوسیله تحر
 آنچه اند اشاره نکردهت اقرار یا موضوعیت یقیبه طربه صراحت مواد مذکور هرچند 

شتن اقـرار در اثبـات قتـل ت دایرسد موضوع  مین مواد به ذهنی اۀ اول از مطالعۀدر وهل
 قتـل عمـد را ، یک مرتبه باشـدهرچند اقرار به قتل عمد ٢٣٢ ۀمادبر اساس . عمد است

طبـق  یـا شده باشـد آن اشارهکه به ضرورت انطباق اقرار با محتوای آن بی، کند  میاثبات
ا یـه دو نفر بـه قتـل عمـد ک ی دم اجازه داده است در فرضیّ به ولگذار قانون ٢٣۵ ۀماد
 از یـک بـه هـر ،انـد  اقرار نمـودهی شخصیای به قتل خطیگری نفر به قتل عمد و دکی

ن دو اقـرار متعـارض بـا یـایکی از  ًماّه مسلکد و حال آنیاقرارش مراجعه نما  حسبها آن
 یسکـ بـه اش یار قـانونیـ دم بر حـسب اختیّ ول کهن استک اما مم،واقع مطابقت ندارد

 یافکرف اقرار ِه صکن معناست ین بدیست و ای واقع ن مطابق باشه اقرارکد ینمامراجعه 
 ٢٣۶ ۀمـاددر ست و یـا یـننیـازی ه یم قضّ مسلِ آن با اوضاع و احوالیبوده و به هماهنگ

                                                        
 همـان مقتـول ییا خطای ی به قتل عمدیگرید و دی اقرار نمای به قتل عمد شخصیسکاگر « :٢٣۵ ۀماد. ١

 د ویـه برابـر اقـرارش عمـل نماکـر اسـت یّـن دو نفـر مخیـ از ایـکم در مراجعه به هـر  دیّول، ندکاقرار 
  .»ندکرا مطالبه  تواند مجازات هر دو نمی

 همان مقتول ی به قتل عمدیگریند و پس از آن دک اقرار ی شخصی به قتل عمدیسکاگر « :٢٣۶ ۀماد. ٢
المـال  تیه از بیه از هر دو ساقط است و دیدا ی از اقرارش برگردد قصاص یه اولک ی در صورت،دیاقرار نما
  .»ز استیآم ه توطئهیه قضک ندهد یی احتمال عقلایه قاضک است ین در حالیشود و ا  میپرداخت
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کـه انـد  رفتـه شـدهی پذیچ شرطیاقرار دوم و سپس رجوع از اقرار اول بدون ه،  اولاقرار
  .نندک  میت اقرار را به ذهن متبادریموضوعها  همگی این

  کـه بـا توجـه بـه نـسخدارد ایرادات زیـادی شده  و مضمون مواد اشارهاچند محتوهر
در عین حال نگارنده معتقـد اسـت ، ضرورتی ندارددر قانون جدید پرداختن به آن ها  آن

  .ه داد که با طریقیت اقرار منافاتی نداشته باشدئ تفسیری اراشده توان از مواد اشاره که می

  ٢٣۵ ۀماد. ١ـ١ـ۴
، ٢٣۵ ۀم منـدرج در مـادکـبا توجه به ح، ت اقرار در اثبات قتل عمدیرش موضوعیبا پذ

ه اقرار او با واقـع کد ی مراجعه نمایسکدم مقتول به  یّه ولکگرفت   مین احتمال قوتیا
البته در .  اقرار نموده استیشه خویعلد ار خوین شخص به اختیا، هرچند ستیمنطبق ن

 گذار ، قانونالناسی قتل رابر موازین شرعی و ماهیت حقبتفسیر این ماده باید دانست که 
بـا . اسـتگذاشـته ر ّیک از اقرارکننـدگان مخیـ در مراجعه به هررا  دم ّدر این موارد ولی

 دم بـدون اذن حـاکم حـق اجـرای قـصاص یاولیا، توجه به اینکه از نظر موازین شرعی
 ،کننـدگان به اقرارها آن ۀراجعم، مجازات تعزیری داردها   آنۀد و اقدامات خودسراننندار

 اسـت وه  آناعلام شکایت از هر کدام از اقرارکنندگان بـه اقتـضای اقـرار از نظر اجرایی
 ۀنـافی وظیفـ،  دمّ ولی این اختیار ولـی،متعارض داشته باشند یا شکایت توانند تقاضا نمی

بنـابراین . بررسی محتوای اقرار و انطباق آن با منـدرجات پرونـده نیـستدر مقام قضایی 
و با توجه بـه واقعیـات کند شده از طرف اولیای دم را تعقیب  تواند فرد معرفی  میدادگاه

 در ًضـمنا. نظر کنـدشـده اظهـار در خصوص شکایت مطـرح، ن و اماراتئپرونده و قرا
یی؛ گــو اشــتباه باشــد و نــه دروغ، ذبکــ ِ اقــراریــکت ّعلــکــه ن اســت کــ ممیمــوارد

کـه رده کـ وارد نموده و تصور یسک به یجراحت، نندهرک شخص اقراًه مثلاکل کش نیبد
 ای صـدمه، ت فـوتّه علـکـ آنحال ،شده توسط او بوده استمرگ در اثر جراحت وارد

  .استوارد شده  یگری فرد دۀلی به وسًه متعاقباکبوده 
 ۀتـوان گفـت کـه بـا توجـه بـه جنبــ مـی ٢٣۵و در تفـسیر منطقـی مـادۀ  در مجمـوع

ر شـده ّ سلطنتی که بر اساس قرآن کریم برای اولیـای دم مقـرو الناسی مجازات قتل حق
 ویـژه ازاند و به  مرتکب جرم شدهها   آنتوانند از فرد یا افرادی که به نظر میها  آن، است
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 ولی به ، شکایت کنند،اند اقرار کرده یا افرادی که به ارتکاب عمدی یا خطایی جرم فرد
 موضـوعیت اقـرار و ۀی دادگـاه بـه بهانـهر حال تحمیل مجازات قصاص یـا دیـه از سـو

 اجرای ۀدر دورنیز  ایران رویۀ قضاییشود و   نمی از این ماده استفاده،انتخاب اولیای دم
  .نداشته استآن ماده چنین برداشتی از این 

  ٢٣۶ ۀماد. ٢ـ١ـ۴
 است ی مربوط به زمان حضرت علیتی روا، آنی گفته شد که مبنا٢٣۶ ۀماددربارۀ 

 آن در قانون به عنوان یک قاعده در بحث اثبات جنایت فاقد توجیه بود و چند درج هرو
ت ّعلـ، میدیـت دیـروای اما همان طور که در بررس ،در قانون جدید هم نسخ شده است

بـا اوضـاع و آن ه از جهت انطباق محتوای کبل، آننه از جهت موضوعیت ، اقرار رشیپذ
ضمن . آید به دست میت اقرار یقیطر، مادهن ی ای فقهیه بود و از مبنایم قضّاحوال مسل

که مضمون این روایت به عنوان یک مورد خاص و در فرضی که احتمال تبانی منتفی این
در ، بـه همـین دلیـل. باشـد مـیمواردی قابل استفاده چنین بوده مطرح شده است و در 

ضیه این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد کـه قـ«: ۀ جمل٢٣۶ ۀ مادۀادام
.  بـوده اسـتگذار قانون اضافه شده که در متن روایت نیست و ابتکار »آمیز است توطئه

گـاه بـوده  این مـاده ِمند نبودن موضوع قاعدهاز  گذار قانوندهد که   میاین جمله نشان آ
او را وادار به درج این محتوای فقهـی بـا اضـافه کـردن ، گرایی افراطی  نصًولی احتمالا

 طریقیت اقرار ۀ راه تفسیر منطقی و استفادگذار قانونبنابراین .  است مذکور نمودهۀجمل
قاضـی در ، بـر ایـن اسـاس.  پایـانی گـشوده اسـتۀاز این ماده را با اضافه کـردن جملـ

، دهـد  میرار از قانونای ف تبانی برِاگر احتمال عقلایی، با چنین موردیبرخورد صورت 
بررسـی موضـوع و محتـوای اقرارهـای  بلکـه ملـزم بـه ،نباید دست روی دست بگـذارد
 بـه ١٣٧٠نون مجازات سـال در قااین بحث به چند هر. متعارض و کشف حقیقت است

 هشت سال پـس از یعنی ١٣٧٨در سال نشده است که قانون ماهوی است اشاره دلیل این
 ۀ و در مـادبه آن توجه کـرده گذار قانون یتاب قصاص قانون مجازات اسلامکب یتصو
 صـدور یط لازم برای از شرا یکیی عمومی و انقلابها یین دادرسی دادگاهقانون آ ١٩۴
ه کـدارد  ّداند و مقرر مـی مین یر امارات و قراید اقرار توسط سایأیت  رادادگاهتوسط  یأر
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. نـدک یدگیگـر رسـیل دید به دلای بایفرکیمرجع ، ر ادلهی صورت تعارض اقرار با سادر
  :گوید مین ماده یا

گونـه  چیح و موجـب هـید و اقـرار او صـریـ نمایاب جرمکقرار به ارتا، هر گاه متهم
 دادگـاه مبـادرت بـه ، باشندان معنید ایز مؤین و امارات نی نباشد و قراای  و شبههکش

ا یـد در اقـرار یـا وجـود تردیـوت مـتهم کا سیار کد و در صورت انینما ی میأصدور ر
ن و مـتهم نمـوده و بـه یلعـّد و مطق از شـهویدادگاه شروع به تحق، گری دۀتعارض با ادل

  .دینما ی میدگیز رسیگر نی دۀادل

 دار عهـدهبه عنوان قانون شـکلی و ( قانون آیین دادرسی کیفری ١٩۴ ۀبا توجه به ماد
 اثبـات در ۀتفسیر طریقی بـودن ادلـ، ) جرایم و از جمله جنایاتۀدادرسی کیفری در هم

  .دگرد  میییدأامور کیفری ت
قــضات دادســراها و ، در اثبــات جنایــات  نیــز و عمــل قــضاییرویــۀ قــضاییاز نظــر 

 یشناس سم، تشخیص هویتی،  قانونکیل پزشییابی از قب ها از علوم مختلف جرم دادگاه
 جنایت نسبت به کشف حقیقت ۀ استفاده نموده و با تحلیل نتایج و بازسازی صحن...و

 ، ابـراز شـودی مختلفـیهـا زهین است بر اثر انگکه ممکرف اقرار را ِو ص کنند  میاقدام
مقـررات قبـل از   اجـرایۀایـن رویـه در دور. دهند  نمی قراریأ و مستند صدور رکملا

 اثبـات در ۀچند ذکـر ادلـهم هر بعد از انقلاب رویۀ قضایی و در ١انقلاب وجود داشت
همـان گونـه ، قوانین ماهوی در اوایل انقلاب تردیدهایی برای برخی قضات ایجاد نمـود

 اثبـات و اسـتفاده ۀطریقیت ادل  به،شورای عالی قضایی سابق، ز این اشاره شدکه پیش ا
  .کردکید أاز امارات قضایی و دلایل علمی ت

  ١٣٩٢ قانون مجازات اسلامی .٣ـ١ـ۴
 گـذار ، قانوندانان و قضات ی فقهی و ادبیات موجود در میان حقوقها با توجه به دیدگاه

، ١٣٩٢قانون مجازات اسـلامی از  »در امور کیفری اثبات ۀادل«برای اولین بار در بخش 
 ١۶١ ۀمـاد. ه اسـتسخن گفتـ اثبات در امور کیفری ۀبرخی از ادل» موضوعیت«دربارۀ 

                                                        
 را متهم اقرار گرید امارات و نۀ قرائملاحظ با دادگاه اگر و دارد تیقیطر متهم اعتراف ،ییجزا امور در«. ١

 ۶١۵ ۀشـمار مکـح،  رویۀ قضایی متـینۀمجموع(» باشد  نمیمکح ستنکش موجب ،دینما خارج لیدلا از
  .)٣١/٣/١٣٢٠ مورخ شورک یعال وانید ۵ ۀشعب
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  :گوید میقانون  این
 شرعی از قبیل اقـرار و شـهادت کـه موضـوعیت ۀدر مواردی که دعوای کیفری با ادل

کنـد مگـر اینکـه علـم بـه   مـیرأی صـادرهـا   آنقاضی به استناد، شود  میاثبات، دارد
  .خلاف آن داشته باشد

 شرعی از قبیل اقرار و ۀادل «ِ در خصوص موضوعیت داشتنگذار قانوناین صراحت 
 در مقـام تأسـیس گـذار قـانونکـه شـود   موجب این برداشت میدر نگاه اول ،»شهادت

عی  شـرۀخواهد بـرای ادلـ  میی کیفری است وااثبات دعوۀ قواعد جدیدی در بحث ادل
 ویـژه قائـل شـود و بحـث کـشف حقیقـت و ِ ارزش موضـوعی،مانند اقـرار و شـهادت

یـن  ااما با دقـت در سـایر مـواد ، نیستگذار قانونمورد توجه ، طریقیت اقرار و سایر ادله
 و ١٧١، ١۶٩، ١۶٣، ١۶٢ در مـواد گـذار  قـانون؛ زیراگردد  می این برداشت تعدیل،فصل
کـشف حقیقـت و قاضی باید به طـور جـدی بـه ه  مواردی را مطرح نموده است ک١٨٧

ن و امارات قضایی بر خلاف مفاد ئقراهرگز مجاز نیست چنانچه و کند طریقیت اقرار توجه 
هـا   به مفـاد آن،به عنوان موضوعیت اقرار یا شهادتباشند،  شرعی مانند اقرار و شهادت ۀادل

 اقرار را فراتر از هـر دلیـل دیگـر  ارزش اثباتی،١٧١ ۀگذار در صدر ماد قانون. ترتیب اثر دهد
  :کند  میرسد اما بلافاصله تصریح  نمینوبت به دلایل دیگر، داند که با وجود آن می

ن و امارات بر خلاف مفـاد اقـرار باشـد ئکننده قرا مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی
رات ن و امـائدهـد و قـرا  مـیتحقیق و بررسی لازم را انجام، که در این صورت دادگاه

  .کند  میی ذکرأمخالف را در ر

کیـدای  گونـهاین مـاده بـه   ١٣٧٨ قـانون آیـین دادرسـی کیفـری ١٩۴ ۀ مفـاد مـادِتأ
بـا ارزش بـودن اقـراری کـه  بـی بـه انون مجازات اسـلامی ق١۶٩ ۀهمچنین ماد. باشد می

ف ّشکنجه و آزار روحی یا جسمی اخـذ شـده پرداختـه و دادگـاه را مکلـ، اجبار، اکراه
  .تحقیق نمایددوباره که از متهم است نموده 

ن و ئ در خصوص شهادت تکرار شده است و وجـود قـرا١٨٧ ۀهمین شرایط در ماد
گـاهی بـر دروغ ِامارات  بر خلاف مفاد شهادت که با تحقیق و بررسی قاضـی موجـب آ

  .گردد  می موجب اعراض از شهادت،بودن شهادت شود
 به طریقیت اقرار و شهادت گذار قانونگر شود که ا  میال مطرحؤاین س، با این تفسیر
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اسـلامی  پس چـرا در قـانون مجـازات ، موارد و از جمله در جنایات اعتقاد داردۀ همدر
  ؟ را مطرح نموده است» اثباتۀموضوعیت ادل« بحث ١٣٩٢مصوب 

 توسـط » اثبـات دعـوای کیفـریۀموضـوعیت ادلـ«چند به دامن زدن به نگارنده هر
سـابقه در ادبیـات   بـیِاسـتفاده از ایـن واژگـانکـه د و معتقد است  انتقاد دارگذار قانون

 باید بـه زبـان و گفتمـان گذار قانوندر تبیین و توجیه رفتار ، نبوده استضروری کیفری 
»  اثباتۀموضوعیت ادل «طرح، با این نگاه. در تصویب این مقررات توجه کرداو فقهی 

رایط خاص حاکم در برخی جـرایم  ش،جهت اول : استپذیر حداقل از دو جهت توجیه
 خـاص ۀتکـرار و شـیو، نظر از کاشف و مطابق واقع بـودن دلیـل شرعی است که صرف

انون مجـازات  قـ١٧٢ ۀ همان گونه کـه در مـاد،مثال؛ برای دارد» موضوعیت «انجام آن
 جرایم یک بار اقرار کـافی اسـت مگـر در جرایمـی ۀدر کلی،  آمده است١٣٩٢ اسلامی
تکرار اقرار که به تـصریح .  نصاب خاصی داردّکه حد... شرب خمر و، اطلو، مانند زنا
تکـرار . موضـوعیت دارد، تواند در یک یا چند جلسه انجـام شـود  می همین مادهۀتبصر

برای کـشف حقیقـت و طریقیـت آن ، اقرار به خصوص چهار مرتبه اقرار در یک جلسه
 چنـین فراینـدی در جـرایم ینـیب پـیشنیست و این امر با یک اقرار هم حاصل است امـا 

 ِموضوعیت دارد و مبتنی بر سیاست کیفری افتراقی ی مانند زنا و لواط و شرب خمرّحد
همــین بحــث در خــصوص . ی اســتّحقــوق اســلامی در جــرایم دارای مجــازات حــد

مطرح است و علاوه بر بالا نیز  قانون مجازات اسلامی ٢٠٠ و ١٩٩شهادت موضوع مواد 
زمـان شـهود  کیفیت ادای شهادت و حضور هـم، در برخی جرایمبودن نصاب شهادت 

 حتی مجازات قذف شهود را بـه دنبـال خواهـد ،این مواردفقدان هم موضوعیت دارد و 
 شرعی هستند که به ۀادل، اقرار و شهادت در این مواردکه توان گفت   میبنابراین. داشت

  .نددار» موضوعیت «یت و کیفیتّ از جهت کمگذار قانونتصریح 
، تبیـین کـرد گـذار  قـانونِتوان با توجه به زبان و فـضای گفتمـانی  میکهجهت دوم 

شناسـی  همان گونه کـه در مفهـوم. توجه به همان بیان اصولی در ارزش اثباتی امارات است
اقـرار و شـهادت در ، از منظر اصولی، شد اثبات اشاره ۀفقهی طریقیت و موضوعیت ادل

مـورد توجـه » دلیـل ظنـی معتبـر «د که از نظر شرعی به عنوانگیرن  می اماراتی قرارۀزمر
نفـر بـا شـرایط مـورد  اقرار انسان عاقل و بالغ و مختار یا شهادت دو نفر یا چهار. هستند
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شود و ارزش دلیـل ظنـی معتبـر   میمحسوب) اماره (از نظر شرعی دلیل ظنی معتبر، نظر
بـه خـلاف ) قطـع (جـود علـماین است که عمل به آن منع شرعی ندارد و در صورت و

 شرعی که موضوعیت دارند ۀادلگذار،  قانوناز منظر  بنابراین. قابل اعتنا نیست، مفاد آن
کند مگر   میی صادرأرها   آناز قبیل اقرار و شهادت قابل اعتنا هستند و قاضی به استناد

عنـای بـه م،  اثبـاتۀایـن تفـسیر از موضـوعیت ادلـ. اینکه علم به خلاف آن داشته باشد
یابی  جمود بر مضمون اقرار یا شهادت و یا نادیده گرفتن دستاوردهای علوم مختلف جرم

، شناسـی نخواهد بود و به طور طبیعی اگـر در زمـانی کـه علـم پزشـکی قـانونی یـا سـم
 اقرار یا شـهادت را ِعلم به خلاف واقع بودن، در دسترس بشر نبود... تشخیص هویت و

بـه مـدد دسـتاوردهای  امروزه دستگاه عدالت کیفـریاما ، کرد  میمشکل یا غیر ممکن
 علمی و آزمایشگاهی بسنجد و ۀ و مضمون اقرار یا شهادت را با ادلاتواند محتو میبشری 

 اعتبار اقرار و شهادت به عنوان ظن معتبر شرعی تا زمانی است کـه مـضمون و محتـوای
 در قانون آیـین دادرسـی ،گذار نقانواین رویکرد .  دیگر تعارض نداشته باشدۀبا ادلها  آن

اقـرار ،  ایـن قـانون٣۶٢ تـا ٣۶٠ بـر اسـاس مـوادو وجود دارد  هم ١٣٩٢مصوب کیفری 
 در اقرار و نیز تردیدی در صحت و ای صریح متهم به طوری که هیچ گونه شک و شبهه

گیرد و دادگاه علاوه بر رسیدگی بـه   میی قاضی قرارأمستند ر، اختیاری بودن آن نباشد
که برای کشف حقیقـت لازم را هر گونه تحقیق یا اقدامی ،  مندرج در کیفرخواستۀلاد

بـا وجـود تغییـر واژگـان قـانون در که توان گفت   میبر این اساس. دهد  می انجام،است
 موجود رویۀ قضاییی قانون که مبنا و مستند استمرار ّرویکرد کل، مقررات اخیرالتصویب

در جـرایم قتـل و ویـژه ی و بـه ّشف جرم به صورت کلـطریقیت اقرار در ک، بودخواهد 
کید به سایر صدمات جسمانی است که احتیاط در دماء هم    .کند میهمین رویکرد تأ

  یریگ جهینت
 اثبـات ۀی در خـصوص ادلـگذار قانونتحولات که دهد   می نشاننوشتهی این ها بررسی

 مصوب و قصاص با تصویب قانون حدود) قتل و صدمات جسمانی (دعوی در جنایات
در  به همان شـکل تثبیـت و ١٣٧٠مصوب در قانون مجازات اسلامی   شده و آغاز١٣۶١

 تکمیـل ١٣٩٢ مـصوبدر قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفـری نهایت 
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فقهـی  تحولات قانونی مذکور که به صورت روشنی از دیـدگاه و پایگـاه.  استگردیده
 اثبات قتـل و سـایر جنایـات ۀدر ادلرا ی مختلفی ها بحث، تثیر پذیرفته اسأ تگذار قانون
هـا  یکـی از ایـن بحـث. نداشـتکرد که در حقوق کیفری عرفی ایران پیشینه   میمطرح

 اثبـات قتـل در کتـاب ۀ ادلـبینـی پـیشارزش اثباتی اقرار در جنایات بود که با توجـه بـه 
این تلقـی را ، ١٣٧٠ل  در ساقانون مجازات اسلامی ٢٣۶ و ٢٣۵قصاص و تصویب مواد 

هـم اولیـای ،  که وجود اقرارا به این معن؛ایجاد کرده بود که اقرار به قتل موضوعیت دارد
ها ملزم هـستند  کند و هم دادگاه  میکننده حق تقاضای قصاص یا دیه از اقراردم را واجد

ه اقـدام بـ، نظر از مطـابق واقـع بـودن یـا نبـودن مـضمون آن به اقتضای اقرار و صرفکه 
ــأصــدور ر ــود،  علمــی کــشف جــرمۀی کننــد و بحــث ادل ــده شــده ب ــه حاشــیه ران . ب
، موافق ایـن برداشـت  به مفهوم عامرویۀ قضاییدکترین حقوقی و ، ی قضاییها بخشنامه
تـلاش   قانون آیین دادرسی کیفـری١٩۴ ۀ در مادگذار قانون ١٣٧٨که در سال نبود تا این
هـر ُکیـد داشـت مأ اثبـات در جنایـات تۀ ادلتیقی موجود که بر طررویۀ قضایینمود بر 

.  جلوگیری کنـد،دنیید بزند و از ترتیب اثر دادن به اقرارهایی که با واقعیت انطباق ندارأت
 اثبـات ۀطریقیـت ادلـ از  قـانون مجـازات اسـلامی نیـز٢٣۶ و ٢٣۵مواد از سوی دیگر، 
 ٢٣۵مـواد ، ایـسته شی در اقدام١٣٩٢ در سال گذار قانونبه هر حال  .کردند حکایت می

 نـسخ نمـود و ، موضوعیت اقرار داشتۀکه شائبرا  ١٣٧٠ قانون مجازات اسلامی ٢٣۶و 
 ، اصــطلاح١٣٩٢ قــانون ســال ١۶١ ۀامــا در مــاد.  در ایــن زمینــه پایــان دادهــا بــه بحــث

.  شـدبینـی پیش برای اولین بار در ادبیات قانونی » اثبات شرعیۀادلداشتن موضوعیت «
شده از مجموع مواد قانون مجـازات اسـلامی در بخـش  ئهتحلیل ارا در جستار پیش رو،

 بنـدی ما را به این جمـع،  اثبات در امور کیفری و قانون جدید آیین دادرسی کیفریۀادل
 اثبات شرعی مانند اقرار و شهادت به عنوان اماره و ۀادلگذار،  قانونرساند که از نظر  می

 قابـل ،وجـود نداشـته باشـندها   آنمارات مخالفن و ائظن معتبر شرعی تا زمانی که قرا
 ابـراز و ۀتعـداد و شـیو، نـوع،  در برخی جرایم شرعی،علاوه بر این. استناد خواهند بود

چنـد ، آن ادلـه هرموضوعیت دارند و در صـورت عـدم رعایـت ایـن ضـوابط ْ اثباتۀادل
  . قابل اعتنا نخواهند بود،کاشف از واقع باشند
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